
ــته برمي داشت. از گوشه در، نگاهي   قدم هايش را آهس
ــد همسر و فرزندانش  به اتاق انداخت. وقتي مطمئن ش
در خواب عميقي هستند، به طرف زيرزمين به راه افتاد. 
ــمع كرده بود،  ــعله ش ــتش را حمايل ش در حالي  كه دس
ــد. خنده موذيانه اي كرد و شمع را روي  وارد زيرزمين ش
طاقچه قديمي گذاشت. خمره سكه هايش را از زير ديگ 
مسي بيرون كشيد و كيسه سكه هايي كه از سود آخرين 

تجارتش به دست آورده بود را در خمره خالي كرد.
ــد. اين خمره هم كم كم داشت پر  قند دردلش آب مي ش
ــكه ها فرو برد. برق طلايي  ــد. دستش را ميان س مي ش
ــدن  ــش ديوانه اش مي كرد. هيچ چيز به اندازه پر ش رنگ
خمره سكه هايش شادش نمي كرد. ديگ مسي را دوباره 

روي خمره گذاشت و شمع را خاموش كرد.
ــب فكر و خيال سفر و تجارت  ــب هم مثل هر ش آن ش
بعدي راحتش نمي گذاشت. شنيده بود به تازگي تجارت 
ــت. با خود گفت: صبح  ادويه رونق زيادي پيدا كرده اس
ــوم... نبايد از غافله  ــه هند آماده مي ش ــفر ب زود براي س

تاجران عقب بمانم.
خواجه ماجد، با افكار و رؤياي تجارت ادويه، به خواب رفت.

ــت و راهي  ــكه ها را برداش فرداي آن روز مقداري از س
ــت ادويه خريد و به  ــا آن جايي كه مي توانس ــد. ت هند ش
ــت گزافي فروخت و  ــت. ادويه  ها را با قيم ــن بازگش وط
ــت آورد. سكه هاي طلا  ــود زيادي به دس اين بار هم س
ــكه هاي  ــتن س خمره اش را پر كرده بود، اما حرص داش

بيش تر راحتش نمي گذاشت.

ــد و اين بار هم  خمره ديگري خريد. دوباره راهي هند ش
سود فراواني به دست آورد. تصميم گرفت براي تجارت 

به كشورهاي ديگري هم سفر كند.
ــاد برده بود.  ــواده اش را از ي ــر و خان خواجه ماجد همس
ــي مي كرد، حتي  ــه دور از آن ها زندگ ــا اين كه هميش ب
ــان تنگ نمي شد. آرزو داشت روزي  يك بار دلش برايش
ــود. مي خواست كاري كند كه  ثروتمندترين مرد دنيا ش
ــورهاي  ــادت كنند. به كش ــدان به او حس ــام ثروتمن تم
ــفر مي كرد و با كشتي اجناس زيادي مي آورد  مختلف س

و سود آن ها را درخمره هاي طلا پنهان مي كرد.
روزي همسرش كه از اين زندگي خسته شده بود، رو به 
ــر خود گفت: خواجه! يك كم هم به فكر ما باش...  همس
ــخت زندگي را به  ــا كي بايد تنها زندگي كنيم و بار س ت

دوش بكشيم؟!
ــما  خواجه بدون اعتنا نگاه تلخي كرد و گفت: اگر من ش
ــته ام و رنج سفر را تحمل مي كنم، فقط به  را تنها گذاش

خاطر رفاه و آسايش شماست.
ــع كارش حتي يك  ــوهر طم ــر خواجه ماجد كه ش همس
ــكه هم به او نمي داد، به سراغ ريش سفيد فاميل رفت  س
ــت كه با همسرش صحبت كند و او را قانع  و از او خواس
كند كه به زندگي عادي برگردد و تا اين حد سفر نكند.

بزرگ خاندان ساعت ها خواجه ماجد را نصيحت مي كرد 
و تلاش داشت تا او را متوجه حال خانواده اش كند.

ــود و فقط به  ــاكت ب ــا آن موقع س ــه ماجد كه ت خواج
ــود  ــخن گش حرف هاي پيرمرد گوش مي كرد، لب به س

ــما را مي پذيرم؛  ــت. من حرف هاي ش و گفت: قبول اس
ــفر بروم. قول  ــا اجازه بدهيد فقط يك بار ديگر به س ام
مي دهم اين بار، آخرين باري باشد كه به تجارت مي روم 

و اين هم فقط به خاطر رفاه خانواده ام است.
ــد و گفت: مي خواهي براي آخرين  پيرمرد خوشحال ش

بار به كجا سفر كني؟
خواجه پوزخندي زد و گفت: مي خواهم گوگرد پارسي به 
ــن ببرم و از آن جا ظروف چيني بخرم و به هند ببرم.  چي
ــام ببرم. سپس فولاد  ــم و ادويه به ش از هند نيز ابريش
دمشقي به روم ببرم و با پول آن، ظروف شيشه اي بخرم 
ــه مصر ببرم. از مصر هم مي خواهم پارچه هاي كتان  و ب
ــري به حبشه بزنم تا مقداري  به يمن ببرم و از يمن س
عاج فيل بخرم و پس از آن به خوارزم و تركستان بروم. 
ــت خز بخرم و به فارس  از آن جا مي توانم مقداري پوس
ــاورم و از فارس با قاليچه هايي كه خريده ام به جزيره  بي

خودمان برگردم و از آن پس به استراحت بپردازم!!!
ــود تمام حرف ها و نصيحت هايش  پيرمرد كه فهيمده ب
ــت، سكوت كرد و خواجه ماجد را تنها  بي فايده بوده اس

گذاشت.
ــت و به دنبال آرزوهاي بي  ــفر بس خواجه دوباره بار س

پايانش به راه افتاد. 
  

ــد نبود.  ــري از خواجه ماج ــد كه خب ــالي مي ش يك س
ــتند چطور  ــا نمي دانس ــد، ام ــران بودن ــواده اش نگ خان
ــا اين كه يك روز  ــري از خواجه بگيرند. ت مي توانند خب
ــي درب خانه خواجه را كوبيد و گفت: من  مرد ژنده پوش
غلام خواجه ماجد هستم كه در سفرها همراهش بودم.

ــر خواجه كه خوشحال شده بود بي صبرانه پرسيد:  همس
ــت؟ از او چه  تو را به خدا زودتر بگو خواجه ماجد كجاس

خبري داري؟
ــن و مِني كرد و گفت:  ــرش را پايين انداخت، مِ مرد س
ــتش را بخواهيد در راه بازگشت به كيش بوديم كه  راس
راهزنان به ما حمله كردند و تمام اموال خواجه را بردند. 
خواجه كه نمي توانست نبود سكه ها و اموالش را تحمل 

كند، سكته كرد و مرد!
ــرش زد و گفت: خواجه  ــر خواجه دو دستي بر س همس
ــرص و طمع و آرزوهاي  ــتم بالاخره ح مرد؟!؟ مي دانس

بي پايانش كار دستش مي دهد.
ــت: پدرم هنگام مرگ  ــر خواجه نزديك تر آمد و گف پس

وصيتي به ياد فرزندان و همسرش نكرد؟!
ــرمندگي گفت: آخرين حرف هاي خواجه فقط  مرد با ش
در مورد خمره هاي طلايش بود. او نگران و ناراحت بود 

كه ديگر نمي تواند سكه هاي طلايش را ببيند!
ــف تكان داد. نگاهي به  ــرش را به علامت تأس پسر س
ــواده پدر ما،  ــت: مادرجان! خان ــت و گف ــادرش انداخ م
ــق طلاهايش بود نه  ــش بودند؛ نه ما. او عاش خمره هاي
خانواده اش. پس ما هم برايش عزاداري نمي كنيم. چون 
خانواده اش نيستيم. بگذار خمره هايش برايش عزاداري 

كنند كه خانواده اش هستند!

ي نژاد
نعيمه جلال
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